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سه‌شنبه 8 تیر ١٤٠٠   شماره 3353

@فرهنگ f a r h i k h t e g a n d a i l y

محمدکاظم کاظمی، شاعر افغانستانی 

در سال 1346 در هرات به دنیا آمد و در 

ســـال ۱۳۵۴ به کابل کوچ کرد و تا سال 

آخر دبیرستان در کابل درس خواند. در 

ســـال ۱۳۶۳ به ایران آمد و پس از پایان 

دوره دبیرستان، کارشناسی خود را در رشته مهندسی عمران 

از دانشگاه فردوسی مشهد گرفت. او سال ۱۳۶۵ فعالیت‌های 

ادبی‌اش را آغاز کرد و در ســـال ۱۳۶۷ به عضویت گروه شعر 

حوزه هنری مشهد درآمد و در سال ۱۳۶۹ به انجمن شاعران 

انقلاب اسلامی افغانســـتان پیوست و آن را تا دهه70 ادامه 

داد. او تحصیـــات خود را تا دکتری زبان و ادبیات فارســـی 

ادامه داده است.

شـــهربانو ســـــــــــادات، فیلمســــاز 

کـــه  ســـت  ا نــــــــــــی  نستا فغا ا

ن  تهــــــــــرا ر  د  1 3 6 9 ل ســـا ر  د

ــی  ــد از مدتـ ــده و بعـ ــا آمـ ــه دنیـ بـ

ر  د ه  د فتـــا را و د یی  ســـتا و ر بـــه 

بـــرای ادامـــه زندگـــی رفـــت. او دوره  افغانســـتان 

نـــده  ایـــران گذرا آمـــوزش فیلمســـازی را در کابـــل و 

ــودش را در  ــتند خـ ــود، مسـ ع کار خـ ــرو ــرای شـ بـ و 

ـــم  ـــن فیل ـــت. اولی ـــش گذاش ـــه نمای ب ـــت  ـــینما حقیق س

او »گـــرگ و گوســـفند« داســـتان  بلنـــد ســـینمایی 

ـــی  ـــه جای ب ـــیاری  ـــباهت بس ـــه ش ـــت ک ـــتا اس ـــک روس ی

بـــزرگ شـــده اســـت.  و  ا ــه  دارد کـ

 1353 بهـــزاد متولـــد  احمدشـــاه 

ســـن  ر  د ی  و  . ســـت ا ت  هـــرا ر  د

11ســـالگی و بـــا اوج گرفتـــن جنـــگ 

ــواده  ــراه خانـ ــال ۱۳۶۴ به‌همـ در سـ

بـــه ایـــران مهاجـــرت می‌کنـــد و در 

مشـــهد ســـاکن می‌شـــود. او در ایـــران تحصیـــات 

ابتدایـــی خـــود را در مـــدارس خودگـــردان مهاجـــران 

ادامـــه می‌دهـــد و در ســـال ۱۳۷۰ بـــه مـــدارس ایـــران راه 

ـــای  ـــرات در دوره‌ه ـــردم ه ـــده م ـــم نماین ـــد ه ـــد و بع می‌یاب

ـــتان و  ـــدگان افغانس ـــس نماین ـــانزدهم مجل ـــم و ش پانزده

ـــز  ـــنایی نی ـــش روش ـــورای‌عالی جنب ـــای ش ـــون از اعض اکن

به‌شـــمار مـــی‌رود. 

جعفـــر مهدوی متولد 1353 ولایت غور 

اســـت. او تحصیلات دانشگاهی خود را 

تا مقطع دکتری در رشته جامعه‌شناسی 

دانشـــگاه تهران ادامه داد و در ســـال 

۱۳۸۴ تحصیلات خود را به اتمام رساند. 

مهدوی بعدها حزب ملت افغانستان را تأسیس کرد و توانست 

در دوره شانزدهم پارلمان افغانستان به نمایندگی از مردم کابل 

به مجلس نمایندگان افغانســـتان راه پیدا کند. او تلاش‌های 

زیـــادی برای مقاومت افغانســـتان در مقابله با داعش انجام 

داده و به گفته خودش ایران همیشـــه برایش یک وطن است 

و مرزی را بین ایران و افغانســـتان نمی‌شناسد و معتقد است 

همه هموطن هستیم.

 ســـیداحمد مدقق متولد ۱۳۶۴ در قم 

است. خانواده‌اش در سال ۱۳۵۹ به ایران 

مهاجرت کردند و احمد در ســـال ۱۳۶۴ 

در شهر قم به دنیا آمد. داستان‌نویسی را 

با نوشتن در مجله سلام بچه‌ها در اوایل 

دهه80 شروع کرد و با آغاز دهه90 به‌صورت جدی‌تر و با شرکت 

در مدرسه اسلامی هنر، داستان‌نویسی را ادامه داد. او اکنون در 

مدرسه دراماتورژی قرآن کریم وابسته به مدرسه اسلامی هنر در 

قم همکاری می‌کند. مدقق داستان‌نویسی را از دوران دبیرستان 

آغاز کرد و اولین رمان بلند او به‌نام آوازهای روسی در یازدهمین 

جایزه ادبی جلال شایسته تقدیر شناخته شد. این رمان تاکنون 

به زبان‌های عربی، صربی و ترکی درحال ترجمه است. 

  ریشه در خاک و آیین ایران و افغانستان

اصل مدرک تحصیلی اینجانب فرید صفایی فرزند محمد دارای شناســـنامه به 

شماره 46075 رشته متالورژی مقطع کارشناسی صادره از دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد ساوه مفقود گردیده و فاقد اعتبار است. از یابنده تقاضا می‌شود گواهینامه 

مذکور را به آدرس: استان مرکزی-ساوه – کیلومتر 4جاده نورعلیبیک –شهرک 

دانشـــگاهی خاتم‌الأنبیاء)ص( دانشـــگاه آزاد اسلامی واحد ساوه به صندوق 

پستی39187-366 ارسال نماید.

برگ ســـبز خودرو توســـان مدل 2017 به رنگ سفید متالیک به‌شماره موتور 

G4NAGU257452 و به‌شماره شاســـی TMAJ28132HJ300218 و 

به‌شماره پلاک 33 – 37366 مفقود و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

مدرک تحصیلی اینجانب سیدبهرام رشته‌احمدی  فرزند  سید ابراهیم به شماره 

شناســـنامه 1441 صادره از شیراز در مقطع  کارشناسی رشته حقوق قضائی 

صادره از واحد دانشـــگاهی شیراز  با شـــماره  .... مفقود گردیده و فاقد اعتبار 

اســـت. از یابنده تقاضا می‌شـــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد 

شیراز به نشانی شـــیراز، کیلومتر ۵ شهر صدرا، پردیس دانشگاه آزاد اسلامی 

شیراز صندوق پستی: ۷۱۹۹۳-۵ ، ۷۱۹۹۳-۳ ، ۷۱۹۹۳-۲ ، ۷۱۹۹۳-۱ کد 

پستی : ۷۴۷۳۱ – ۷۱۹۸۷  ارسال نماید.

گواهی موقت پایان تحصیلات اینجانب شهره بختیاری‌زاده فرزند هوشنگ به 

شماره ملی 2992166065 در مقطع کارشناسی رشته مهندسی برق صادره از 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

گواهی موقت پایان تحصیلات اینجانب محمدسهیل موسایی فرزند رضا به شماره 

ملی 3080179013 در مقطع کارشناسی رشته مهندسی شهرسازی صادره از 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد.

مدرک فارغ‌التحصیلی اینجانب محمدعلی خســـروی فرزند حسین به شماره 

ملی 4880241083 صادره از مینودشت در مقطع کارشناسی رشته کامپیوتر 

- نرم‌افزار صادره از واحد دانشـــگاهی آزاد گرگان به شماره ثبت 3217664 به 

تاریخ 97/7/22 مفققود گردیده اســـت و فاقد اعتبار می‌باشـــد. لذا از یابنده 

تقاضا می‌شـــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان به نشانی 

گرگان: بزرگراه شهید کلانتری– خیابان دانشگاه آزاد اسلامی- مجتمع دانشگاه 

آزاد اسلامی گرگان کد پســـتی 4914739975 اداره امور دانش‌آموختگان 

ارسال نماید.

اطلاعیه: با ســـام و احترام اینجانـــب رمضان منصوری حبیب‌آبادی کدملی 

۱۲۸۶۷۶۴۸۷۴ دارنده پروانه بهره‌برداری یک واحد مرغداری به ظرفیت ۵۰۰۰ 

قطعه‌ای به شماره ۲۴۸۷۲/۲۳ مورخ1376/09/11ضمن اعلام مفقود‌شدن 

آن بدینوسیله ساقط شدن اعتبار پروانه مذکور را اعلام می‌نمایم.

اطلاعیه: باســـام و احترام اینجانب رمضـــان منصوری حبیب‌آبادی کدملی 

۱۲۸۶۷۶۴۸۷۴ دارنده پروانه بهداشتی یک واحد مرغداری به ظرفیت ۵۰۰۰ 

قطعه‌ای به شماره ۱۳۵۴۳ مورخ1382/10/09ضمن اعلام مفقود شدن آن 

بدینوسیله ساقط شدن اعتبار پروانه مذکور را اعلام می‌نمایم.

آگهی مزایده
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در نظر دارد یک دهنه غیرتجاری )نبش خیابان جماران 
بیرجند( به مساحت تقریبی 140 مترمربع زیربنا را جهت دایر نمودن نانوایی برای مدت 
یک تا سه سال به صورت اجاره به اشخاص واجد شرایط واگذار نماید. از متقاضیان محترم 
دعوت به عمل می‌آید جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید از محل و دریافت فرم شرکت 
در مزایده به دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه مراجعه و پاکت پیشنهادی 
خود را ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج این آگهی به دبیرخانه حراست دانشگاه تحویل 
نمایند. مبلغ تضمین شرکت در مزایده 20/000/000 ریال می‌باشد که می‌بایست به 
شناسه بانکی 310100000013 به حساب شماره 0105860723005 به نام واحد 
بیرجند نزد بانک صادرات واریز و اصل فیش مربوطه را در پاکت مخصوص ارائه نمایند. 
مبلغ اجاره‌بهای پایه ماهیانه 40/000/000 ریال می‌باشد. پرداخت هزینه تجاری موقت 
سالیانه ملک یادشده به شهرداری به عهده برنده مزایده خواهد بود. دانشگاه در قبول 
یا رد هر یک از پیشـــنهادات دارای اختیار تام می‌باشد. هزینه درج این آگهی به عهده 

برنده نهایی مزایده می‌باشد.
حوزه معاونت توسعه و مدیریت منابع دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

ـــر  ـــا دقیق‌ت ـــخ آنه ـــنت‌ها و تاری ـــا، س ـــه آیین‌ه ـــر ب ـــتند و اگ ـــان نیس ـــا همزب ـــتانی تنه ـــی و افغانس ایران

نـــگاه کنیـــم، درخواهیـــم یافـــت کـــه هـــر دو ریشـــه در یـــک خـــاک و فرهنـــگ دارنـــد و ایـــن گـــزاره اصیـــل 

ـــن  ـــات ای ـــت و اثب ـــان اس ـــش روی جهانی ـــتانی‌ها پی ـــا و افغانس ـــا ایرانی‌ه ـــاله م ـــن س ـــتی چندی همزیس

مدعـــا کـــه خطـــوط مـــرزی، نمی‌تواننـــد بیـــن مـــا فاصلـــه بینـــدازد. امـــا چـــه می‌شـــود کـــرد اگرچـــه اهـــل 

ایـــن خـــاک بـــه ایـــن درک اصیـــل رســـیدند، متاســـفانه بعضـــی از مـــردان اداری و سیاســـی عـــاری از فهـــم ایـــن اصالـــت فرهنگـــی هســـتند. نمونـــه اخیـــر آن 

ـــی  ـــیوه‌های مدیریت ـــام ش ـــواع و اقس ـــف ان ـــال‌های مختل ـــت. در س ـــده اس ـــتانی ش ـــودکان افغانس ـــل ک ـــه تحصی ـــر متوج ـــه باردیگ ـــت ک ـــاله‌ای اس ـــم مس ه

ـــران  ـــال‌هایی مهاج ـــدند. در س ـــم ش ـــی خت ـــت و مقطع ـــی موق ـــه نتایج ـــک ب ـــر ی ـــه ه ـــده ک ـــام ش ـــتانی انج ـــوزان افغانس ـــاماندهی دانش‌آم ـــوه س ـــاره نح درب

ـــم  ـــن تصمی ـــاره ای ـــر درب ـــه تجدیدنظ ـــر را ب ـــئولان ام ـــه مس ـــود ک ـــی ب ـــدر منف ـــدام آنق ـــن اق ـــی ای ـــات اجتماع ـــتند و تبع ـــل نداش ـــازه تحصی ـــتانی اج افغانس

واداشـــت. ایـــن سیاســـت‌های مختلـــف تـــا 6 ســـال پیـــش بـــه شـــیوه‌های مختلـــف صـــورت می‌پذیرفـــت تـــا اینکـــه در بهـــار ســـال 1394 دســـتوری از 

ـــا  ـــه آنه ـــتند و چ ـــران هس ـــور در ای ـــی حض ـــرایط قانون ـــه دارای ش ـــا ک ـــه آنه ـــتانی، چ ـــودکان افغانس ـــه ک ـــه: »هم ـــر اینک ـــد مبنی‌ب ـــر ش ـــاب منتش ـــر انق رهب

ـــات  ـــه تصمیم ـــر هم ـــی ب ـــر پایان ـــع و فراگی ـــتور قاط ـــن دس ـــوند.« ای ـــام ش ـــی ثبت‌ن ـــدارس دولت ـــد در م ـــد بای ـــران را ندارن ـــور در ای ـــی حض ـــدارک قانون ـــه م ک

ـــگاه  ـــه ن ـــد ک ـــان دادن ـــم نش ـــن تصمی ـــا ای ـــاره ب ـــاب دوب ـــر انق ـــود و رهب ـــران ب ـــتانی در ای ـــران افغانس ـــل مهاج ـــاره تحصی ـــال‌ها درب ـــن س ـــذرای ای ـــت و گ موق

ـــور،  ـــی کش ـــاختار آموزش ـــمند در س ـــم و ارزش ـــدام مه ـــن اق ـــم ای ـــود. علی‌رغ ـــف می‌ش ـــا تعری ـــارغ از مرزه ـــتضعفان ف ـــه مس ـــامی ب ـــوری اس ـــی جمه آرمان

ـــکل  ـــار مش ـــودکان را دچ ـــن ک ـــی از ای ـــش مهم ـــه بخ ـــه ک ـــکل گرفت ـــتانی ش ـــودکان افغانس ـــل ک ـــش روی تحصی ـــازه‌ای پی ـــکلات ت ـــائل و مش ـــفانه مس متاس

ـــی و  ـــار اجتماع ـــرات زیانب ـــا اث ـــت، قطع ـــی اس ـــی میان ـــی از مدیران ـــدی برخ ـــی از ناکارآم ـــتر ناش ـــه بیش ـــائل ک ـــله مس ـــن سلس ـــد. ای ـــل می‌کن ـــه تحصی ادام

فرهنگـــی بـــرای تربیـــت و تحصیـــل کـــودکان افغانســـتانی رقـــم خواهـــد زد. بـــا دو تـــن از شـــاعران افغانســـتانی کـــه ســـاکن ایـــران هســـتند صحبـــت کردیـــم 

ـــویم.  ـــا ش ـــتانی جوی ـــودکان افغانس ـــل ک ـــاله تحصی ـــورد مس ـــا را در م ـــرات آنه ـــا نظ ت

یشه را از خاک جدا نکنیم ر
اهل فرهنگ از لزوم تحصیل کودکان افغانستانی می‌گویند

تکتم حسینی، شاعر افغانستانی در گفت‌وگو با »فرهیختگان« مطرح کرد

یادآوری یک خاطره تلخ

تکتم حسینی، شاعر افغانستانی که سال‌هاست در ایران زندگی می‌کند، در 

گفت‌وگویی که با او داشتیم، از محرومیت تحصیلی‌ای که برای خانواده‌اش پیش 

آمده بود برایمان گفت و به گفته خودش با یادآوری آن روزهای تلخ احساس خوبی 

ندارد. او در ابتدا گفت: »حدود سال 78 بود که برای خواهر و برادرانم این اتفاق 

افتاد و از تحصیل محروم شدند. خواهرم از بچه‌های تیزهوش مدرسه بود و با این 

محرومیت افسرده شد. این باهوشی را از آنجا می‌گویم که خواهرم بعد از برگشت 

به تحصیل توانست برای دانشگاه پزشکی قبول شود و همه می‌دانستند که هوش 

زیادی دارد.« او در ادامه با تشریح حال آن روزهایشان می‌گوید: »آن سال برای ما 

بسیار سخت و آن اتفاق بسیار تلخ بود. یادم می‌آید همه بچه‌های فامیل که مدرسه 

می‌رفتند از تحصیل محروم شدند. همین موضوع باعث شد یکی از اقوام‌مان به این 

فکر بیفتد که مدرسه خودگردان تاسیس کند و خیلی از این بچه‌ها به همان مدارس 

رفتند. البته این را بگویم که مدارس خودگردان بسیار امکانات ضعیفی دارد و همه 

این را می‌دانند. آن‌قدر درس خواندن در این مدارس سخت است که هرچه بگویم 

کم گفته‌ام.« حسینی با اشاره به تاریخ‌های دیگری که این محرومیت از تحصیل 

برای کودکان افغانستانی پیش آمد، می‌گوید: »بعد از اتفاقات سال 78 دوباره در 

سال‌های 1383 تا 1390 این اتفاق تکرار شد، خواهرزاده‌ام سال 1390 که برای 

ثبت‌نام به مدرسه رفت، نتوانست این کار را انجام بدهند و مجبور شد به مدارس 

خودگران برود. واقعا اسم این مدارس خودگردان که می‌آید، حالم بد می‌شود. 

آسیب‌های زیادی برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان دارد.« او با بیان مشکلات این 

محرومیت از تحصیل می‌گوید: »سخت‌ترین مشکل ماجرا این است که ما به‌عنوان 

یک شهروند معمولی پذیرفته نمی‌شویم. یک بچه افغانستانی با سن کم، وقتی با 

تبعیض‌ها روبه‌رو می‌شود برایش سخت است و احترام و عزت‌نفسش را از دست 

می‌دهد. یک بخش عظیم این تبعیض‌ها در مدارس شکل می‌گیرد و این برای بچه‌ها 

سخت است.« این شاعر با اشاره به دوران مدرسه خودش می‌گوید: »زمانی که من 

مدرسه می‌رفتم و درس می‌خواندم، در همان مدرسه که بودم، افغانستانی بودن 

یک فحش بود و این خیلی دردناک است. یادم هست که در همان زمان جداسازی 

می‌کردند. افغانستانی‌ها یک‌طرف، ایرانی‌ها یک‌طرف دیگر. یک رفتارهایی 

می‌دیدیم که ناخودآگاه خلأهایی را برای انسان ایجاد می‌کرد. قطعا حذف شدن 

ما از یک جامعه که خیلی با آن مانوس هستیم مثل قطع شدن عضوی از بدن‌مان 

است. آدم اگر از یک کوچه نقل مکان کند، خیلی بسیار در روحیه‌اش تاثیرگذار 

می‌گذارد. حالا فکر کنید این اتفاق برای یک بچه در دوران مدرسه بیفتد. مدرسه 

برای بچه‌ها خیلی دوست‌داشتنی است، حالا فکر کنید این مکان دوست‌داشتنی 

را از شما بگیرند. مطمئنا در روحیه‌تان تاثیرگذار است و اذیت می‌کند.« حسینی 

ادامه می‌دهد: »این دوران طرح محرومیت از تحصیل برای بچه‌های افغانستانی 

خیلی پرفشار بود. یادم است که مدارس خودگردان که ایجاد شده بود، یک وانت 

می‌آمد و همه بچه‌ها را سوار می‌کرد تا به مدرسه برساند. در یکی از این مسیرها، 

ماشین تصادف کرده بود و یکی از بچه‌ها فوت کرد. خیلی آن روزها ناخوشایند بود. 

همه اینها را که برای خودم یادآوری می‌کنم، احساس زیادی بودن می‌کنم. همه 

زندگی اجتماعی ما از مدرسه ابتدایی شروع می‌شود. حالا فکر کنید این را حذف 

کنند و نگذارند که ما درس بخوانیم، خب برای این بچه‌ها خیلی اتفاق بدی است.« 

این شاعر با اشاره به اتفاق‌های این روزها و محرومیت دوباره بچه‌های افغانستانی 

می‌گوید: »من در فضای مجازی و خیلی جاهای دیگر این روزها زیاد می‌بینم که 

همه درمورد این موضوع صحبت می‌کنند. البته بچه‌های نسل جدید آگاه‌تر هستند 

و خواهان برابری. برای همین همه‌شان حق تحصیل را می‌خواهند.« حسینی در 

پایان درمورد توقع از مسئولان می‌گوید: »ما توقع داریم که مسئولان امنیت روانی 

را از طریق معلم ایجاد کنند و این جداسازی افغانستانی و ایرانی را کنار بگذارند. 

فکر می‌کنم که آن امنیت و تبعیض قائل نشدن خیلی در روح و روان بچه‌های 

افغانستانی تاثیرگذار است. این محرومیت که فکر می‌کنم، باعث محدودیت هم 

می‌شود، خیلی بچه‌ها را اذیت می‌کند. کاش کمی بیشتر به این بچه‌ها فکر کنیم.« 

محمدسرور رجایی، شاعر افغانستانی:

حق تحصیل را از کودکان مهاجر نگیریم 

محمدسرور رجایی، شاعر افغانستانی ساکن ایران است، به سراغش رفتیم تا 

روایت دیگری از مسائل تحصیلی دانش‌آموزان افغانستانی را برایمان بگوید.

ــیار  ــم بسـ ــد بگویـ ــدا بایـ او در ابتـــدای صحبت‌هایـــش گفـــت: »مـــن ابتـ

خوشـــحال هســـتم کـــه موضـــوع تحصیـــل کـــودکان افغانســـتانی مـــورد 

ـــث  ـــه باع ـــن توج ـــا همی ـــت. یقین ـــه اس ـــرار گرفت ـــانه‌ای ق ـــتان رس ـــه دوس توج

ـــه  ـــل همیش ـــث تحصی ـــود. بح ـــودکان می‌ش ـــن ک ـــکل ای ـــل مش ـــم و ح نظ

دامن‌گیـــر کـــودکان افغانســـتانی بـــوده اســـت، همیشـــه ایـــن نگرانـــی وجـــود 

داشـــته اســـت. حتـــی گاهـــی نام‌نویســـی را بـــه روزهـــای پایانـــی می‌اندازنـــد 

و آنقـــدر ایـــن نگرانـــی ادامـــه پیـــدا می‌کنـــد کـــه باعـــث ناراحتـــی زیـــاد و 

ـــام  ـــد ثبت‌ن ـــه نکن ـــد ک ـــی را دارن ـــن نگران ـــه ای ـــود و همیش ـــرخوردگی می‌ش س

ـــن  ـــر ای ـــه اگ ـــد ک ـــن دارن ـــه والدی ـــی را همیش ـــن نگران ـــد ای ـــر کنی ـــوند. فک نش

ـــاق  ـــن اتف ـــدی دارد. ای ـــر ب ـــه‌اش تاثی ـــدر در روحی ـــود، چق ـــام نش ـــه ثبت‌ن بچ

باعـــث آزار همـــه مهاجـــران افغانســـتانی شـــد کـــه در ایـــران حضـــور داشـــتند. 

ـــتانی و  ـــوز افغانس ـــن دانش‌آم ـــرق بی ـــود ف ـــث ش ـــه باع ـــن توج ـــدوارم ای امی

ایرانـــی قائـــل نشـــوند، خیلـــی از ایـــن بچه‌هـــای افغانســـتانی ایرانی‌تبـــار 

ـــه  ـــد. اینک ـــا آمده‌ان ـــه دنی ـــران ب ـــم در ای ـــان ه ـــدر و مادرش ـــتند و پ ـــان هس افغ

گاهـــی شـــنیده می‌شـــود وقـــت اهـــدای کارنامـــه پایـــان دیپلـــم می‌نویســـند 

ـــث آزار  ـــه باع ـــت ک ـــلیقه‌گی‌هایی اس ـــتان. از آن کج‌س ـــد افغانس ـــل تول مح

بعضی‌هـــا می‎شـــود.«

ـــرد و  ـــاره ک ـــتانی اش ـــای افغانس ـــرای بچه‌ه ـــاق ب ـــن اتف ـــس ای ـــه ح ـــی ب رجای

ـــه مدرســـه برســـد،  ـــاره گفـــت: »درواقـــع هـــر کودکـــی قبـــل از اینکـــه ب دراین‌ب

حـــس درس خوانـــدن به‌واســـطه دوســـتان و فامیـــل برایـــش ایجـــاد می‌شـــود 

و آرزو می‌کنـــد کـــه مـــن هـــم ســـال بعـــد بـــه مدرســـه خواهـــم رفـــت و اگـــر ایـــن 

اتفـــاق بیفتـــد و مانـــع تحصیلـــی برایـــش پیـــش بیایـــد، به‌نظـــرم یـــک اتفـــاق 

ـــود را  ـــوز خ ـــم و آن دانش‌آم ـــم زدی ـــوز رق ـــن دانش‌آم ـــه ای ـــرای روحی ـــدی را ب ب

ـــه  ـــم درکنـــار دوســـتانم ب ندانســـته ســـرزنش می‌کنـــد کـــه چـــرا مـــن نمی‌توان

تحصیـــل بپـــردازم و دور نگـــه داشـــتن اینهـــا از درس بـــه هـــر دلیلـــی کـــه باشـــد 

به‌نظـــر مـــن همان‌قـــدر کـــه بـــه ضـــرر آن کـــودک و والدینـــش اســـت، بـــه ضـــرر 

جامعـــه مشـــترکی اســـت کـــه مـــا در آن زیســـت می‌کنیـــم. بـــه ضـــرر جامعـــه 

ـــتی‌های  ـــا دوس ـــازیم. یقین ـــم آن را بس ـــا ه ـــود ب ـــرار ب ـــه ق ـــت ک ـــی اس فرهنگ

مـــا، روابـــط اجتماعـــی مـــا از کودکـــی در مـــدارس شـــکل می‌گیـــرد، اگـــر ایـــن 

دوســـتی مـــا به‌واســـطه برخـــی سیاســـت‌ها و بخشـــنامه‌های نامطمئـــن 

ـــده و  ـــدگار ش ـــوز مان ـــن آن دانش‌آم ـــائل در ذه ـــن مس ـــود، ای ـــه‌دار ش جریح

ـــرود، بیشـــتر باعـــث دوری او از اجتمـــاع می‌شـــود.« ـــر ب هرچـــه بالات

او در پایان صحبت‌هایش گفت: »نه‌تنها انتظار من، بلکه انتظار همه مهاجران 

افغانستانی که در ایران زندگی می‌کنند از مسئولان آموزش‌وپرورش ایران این 

است که بدون قید و شرط، شرایطی را برای ثبت‌نام این بچه‌ها وضع کنند و 

راهکاری خوب و قابل‌اطمینان برای ثبت‌نام در مدارس نزدیک خانواده‌هایشان 

فراهم کنند. من معتقدم هزینه‌ای که نظام جمهوری اسلامی برای باسواد شدن 

کودکان افغانستانی تقبل می‌کند، خیلی کمتر از آن هزینه‌ای است که آنها را در 

مدارس نپذیرند. رفاقت، دوستی و برادری ما در نسلی که در ایران متولد شدند و 

خودشان را ایرانی می‌دانند، نه افغانستانی، نباید تعلق خاطری که دارند از اینها 

گرفته شود، اگر در فردایی این نسل به کشور خود برگردند باید سفیران مهربانی 

ایران در کشور خودشان باشند. در کشوری که آن را ندیده‌اند. مسئولان با ثبت‌نام 

آسان بگذارند، اینها در ایران خوب زندگی کنند و درس بخوانند. در دنیایی که 

به‌سمت علم و سواد و دانش می‌رویم کار زیادی نیست که مسئولان بخواهند 

این بچه‌ها ادامه تحصیل بدهند. این خواسته همه مهاجران افغانستانی است 

که برای ثبت‌نام‌شان مطابق فرمان مقام معظم رهبری راه را آسان کنند تا همه 

سواد بیاموزند و از این حق محروم نباشد.«

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار


